
  
  
  
  

تفسیر عرفانی حدیث آفرینش انسان بر صورت الهی در 
  )س(خمینیاندیشه امام 

  
     1محمد میري

در ) خلق االله آدم علـی صـورته  (حدیث آفرینش انسان بر صورت خداوند : چکیده
گنجد که تفسیر و تبیـین آن، تنهـا از    ردیف احادیث مربوط به معارف بلند الهی می

هـاي دینـی متوقـف نشـده باشـند       ظـاهري آمـوزه   برخی عالمان ربانی که در سـطح 
به باور امام خمینی این حدیث، اشاره به مظهریت تامه انسان کامـل بـراي   . آید برمی

از آنجا . اسماي حسناي الهی و به عبارت دیگر، مظهریت او براي اسم جامع االله دارد
 که انسان کامل بر صورت الهی آفریده شده است پـس صـورت و عـین ثابـت اسـم     
جامع االله اختصاص به او داشته و بـه اصـطلاح عرفـانی، کـون جـامع قـرار گرفتـه و        

یابد و در نتیجه بر ملائکه شرافت یافتـه و سـزاوار    صلاحیت تعلم اسماي الهی را می
  .شود که خداوند متعال، مقام خلافت را به وي واگذار کند آن می

الهی، اسم جامع االله،کون  شناسی عرفانی، صورت امام خمینی، انسان: ها کلیدواژه
  جامع، تعلیم اسماء به انسان کامل، خلافت انسان کامل

  مقدمه
ایـن حـدیث از   » خلق االله آدم علی صورته« : اند که در حدیث مشهوري چنین فرموده )ص(پیامبر اکرم

  . هایی مواجه بوده است جمله احادیثی است که در طول تاریخ اسلام، با افراط و تفریط

                                                                                                               
ؤسسه آموزشی و پژوهشی المعارف علوم عقلی اسلامی م ةآموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و استادیار دائر دانش.  1

                                                                                  e-mail:mohammademiri@gmail.com  .)س(امام خمینی
  .مورد تأیید قرار گرفت 28/7/1392دریافت و در تاریخ  15/6/1392این مقاله در تاریخ 
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که در جهان  دانند می یبه پیروي از ظواهر برخی احادیث، خدا را جسم که مهمجسه گاهی فرق
 ابـن بابویـه   :ك.ر( انـد  ، این حدیث را دلیلی بـر مـذهب خـود دانسـته    بالا بر تخت خود تکیه زده است

را  فـوق  حـدیث سوي دیگر، برخی به خاطر احتراز از این مشکل، از . )7 -8: 1385 سبحانی؛ 152: 1398
  و آن را از گزافـه  دانسـته حادیث مجعوله که در توهین به انبیا و خداوند متعال جعل شـده اسـت   از ا

 :4  ج 1422 مظفـر نجفـى   :ك.ر( دنکن میهایی که از یهود و نصاري وارد اسلام شده است معرفی  گویی
 1404 سـى مجل :ك.ر( کنـد  حمل بر تقیه مـی به نوعی، این حدیث را  نیز مجلسی محمد باقر .)137ـ   170

  . )84:  2 ج
اند با تعمق در ایـن حـدیث و بـا     این در حالی است که بسیاري از عالمان و اهل معرفت توانسته 

اند ایـن حـدیث را    هاي حکمی و شهودي خود به دست آورده استفاده از قوتی که از رهگذر تلاش
  .هاي شریعت معنا کنند سو با سایر آموزهمهماهنگ و ه اي کاملاً به گونه

سـت کـه تـاکنون بـه     ن ادست از احادیث در غربت بمانند آ  در واقع آنچه باعث شده است این
هـاي   آیات و روایات مربوط به معارف الهی کمتر بها داده شده است در حـالی کـه اهمیـت آمـوزه    

شریعت در باب توحید و انسان کامل و معاد و سایر معارف الهی و توحیدي، به هیچ وجـه کمتـر از   
لـذا جـا دارد همانقـدر کـه روي آیـات الاحکـام و روایـات         ؛حکام و تکالیف شرعی نیستبخش ا

جامعیـت   .مربوط به احکام شریعت کار شـده اسـت بـه بخـش معـارفی شـریعت هـم بهـا داده شـود         
مندي ایشان از معارف فلسفی و عرفانی این توانایی را براي وي فـراهم   و بهرهخمینی شخصیت امام 

اي را نیـز در   هـاي برجسـته   ارائه تحقیقات قابل توجه در باب فقه و اصـول، ارمغـان  آورد تا علاوه بر 
  .زمینه معارف الهی بر تشنگان معرفت عرضه کنند

دیشه ناب امام خمینی در تفسیر حـدیث آفـرینش انسـان بـر صـورت الهـی را بـه        اناین مقاله در 
  .شود میررسی ب ،اي از تحقیقات ایشان در باب معارف الهی عنوان نمونه

خود را به تفسیر و تبیین حـدیث فـوق اختصـاص     شرح چهل حدیثامام خمینی بخشی از کتاب 
اند و این به خاطر اهمیتی است کـه فهـم اینگونـه از احادیـث در عمـق بخشـیدن بـه درك بعـد          داده

  .معارفی شریعت دارد

  حل مشکل تعارض در روایات آفرینش انسان بر صورت الهی
 )ص(در مورد این حـدیث پیـامبر   )ع(از محضر امام باقرمحمد بن مسلم  اصول کافی طبق نقل کلینی در

منظـور از آن صـورت،   : در پاسـخ فرمودنـد   )ع(سؤال کرد و امـام » ان االله خلق آدم علی صورته« :که



  
  
  
  
  

  

 

١١٣   

اله
مق

 
م خ

اما
شه 

ندی
ر ا

ی د
اله

ت 
صور

بر 
ن 

سا
ش ان

رین
 آف

ث
حدی

ی 
فان

عر
یر 

فس
ت

ی 
مین

)
) س

 

هاي گوناگون برگزید  آفریده شده، خداوند آن را از میان سایر صورت صورتی است حادث و تازه
از جهـت  [بـه خـود نسـبت داد همانگونـه کـه خانـه کعبـه را و روح را        ] تبـار شـرافتش  به اع[و آن را 
 ـف ختفَنَ و«یعنی خانه خودم و  )26: حج( »ییتب«: به خود نسبت داده و فرموده] شرافت یه مـن ر یوح« 

  .یعنی از روح خودم در او دمیدم ؛)29: حجر(
سلام، عما یـروون انّ اللّـه   سألت أبا جعفر، علیه ال: عن محمد بن مسلم، قال

] و[هى صورة محدثـۀ مخلوقـۀ،   : فقال. خلق آدم، علیه السلام، على صورته
اصطفاها اللّه و اختارها على سائر الصور المختلفۀ، فأضافها إلـى نفسـه کمـا    

 یهف تخْفَنَ«و » یتیب«: إلى نفسه، فقال» الروّح«إلى نفسه، و » الکعبۀ«أضاف 
نْم ر134: 1 ج  1407کلینى ( »ىوح.(  

امام خمینی پس از نقل حدیث فوق و قبـل از وارد شـدن بـه شـرح حـدیث بـه بررسـی مشـکل         
زیرا در آن حدیث این طور  ؛پردازند ست میا عیون اخبار الرضاتعارض این حدیث با حدیثی که در 

، )ع(پرسـید، امـام   )ع(را از امام رضـا وقتی که حسین بن خالد همان سؤال محمد بن مسلم  :آمده است
زیرا جریان از این  ؛اند آنها ابتداي حدیث را حذف کرده: ضمن انتقاد از ناقلان این حدیث فرمودند

دهنـد و   دیدند دو نفر به هم دشنام میــ صلی االله علیه و آله ــ قرار بوده است که روزي رسول خدا 
هـر آن کـس را کـه شـبیه بـه       خـدا زشـت کنـد روي تـو را و روي    «: یکی از آنها به دیگري گفـت 

زیـرا کـه خـداي     ؛اي بنده خدا مگوي این را به برادر خـود «: حضرت رسول به او فرمودند ،»توست
  .»عزّ و جل خلق فرمود آدم را به صورت او

إنَِّ النَّـاس   )ص(یا ابـنَ رسـولِ اللَّـه     )ع(قُلتْ للرِّضاَ: عنِ الحْسینِ بنِ خاَلد قاَلَ
فقََـالَ    صـورته   علىَ  قاَلَ إنَِّ اللَّه عزَّوجلَّ خَلقََ آدم  )ص(أنََّ رسولَ اللَّهیروْونَ 

ولَ اللَّهسإنَِّ ر یثدْلَ الحَذَفُوا أوح لقََد اللَّه مانِ      )ص(قاَتَلَهـابَلیَنِ یتسَـرَّ بِـرجم
َقب بِهاحصا یقُولُ لمهدَأح عمَک فقَاَلَفسنْ یشبِْهم هجو ک وهجو اللَّه ص(ح(  لَه

ملَّ خَلقََ آدجزَّوع یک فإَنَِّ اللَّهَأخذاَ للاَ تقَلُْ ه اللَّه دبلىَ  یا عه    عتـورابـن  (ص
  ).120:  1 ج 1378بابویه 

  :دهند حل ارائه می  امام خمینی براي رفع این تعارض، سه جواب و راه
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 کافیبه حدیث  عیون اخبار الرضاارجاع حدیث : جواب اول )1

، نـوع انسـان   عیـون و  کافیدر هر دو حـدیث  » آدم«منظور از : فرمایند در جواب اول میخمینی امام 
کننـده از امـام    اما از آنجا که شخص سـؤال  ؛گردد به حق متعال برمی ،هم» صورته«بوده و ضمیر در 

تجسـیم و   نداشته است و خطـر افتـادن در ورطـۀ    معارف بلند الهی را، توانایی ادراك و فهم )ع(رضا
به خاطر جلوگیري از این خطـر بـراي وي،    )ع(تشبیه براي وي وجود داشته است، حضرت امام رضا

صدر حدیث را هم نقل فرمودند تا از این طریق براي او این احتمال نیز مطـرح باشـد کـه ضـمیر در     
صـورت   که در این ،باشد نه نوع انسانی )ع(ر از آدم نیز حضرت آدمبه آدم برگشته و منظو» صورته«

به آن شخص فرمودند به چهره برادر خـود تـوهین    )ص(معناي حدیث این خواهد بود که پیامبر اکرم
در واقـع امـام   . را نیـز بـر همـین چهـره و صـورت آفریـده اسـت        )ع(زیرا خداوند حضرت آدم؛ نکن
کـه   کردند تا از ورطـه تجسـیم و تشـبیه،    به آن شخص کمک با اضافه کردن صدر حدیث، )ع(رضا

ا اگر کسی که استعداد دریافت معارف بلند الهـی  برهد و الّ ،آن شخص از حدیث بود ۀبرداشت اولی
شـنید و بـه ایـن ترتیـب      مـی ) ع(کرد جوابی شبیه به جواب امام بـاقر  سؤال می )ع(را داشت از امام رضا

  .) 632 :1381ك امام خمینى .ر( شود رسید برطرف می میحدیث به نظر  دو اي که میان این تنافی اولیه
داشـت کـه امامـان معصـوم مـا بـه لحـاظ شـأن         اشاره توان به این مطلب  در تأیید این جواب می

 و در این میان 1گویند هدایتی که دارند، مانند پیامبران، با هر کسی به اندازه فهم و عقل او سخن می
توانـایی ادراك احادیـث صـعب و مستصـعب امامـان معصـوم را        کـه  انـد  هبـود  خاص گروهی، تنها

کننـدگان   کـه جـوادي آملـی راویـان و دریافـت      تس ـاهاستعداد تفـاوت  همین اساس و بر 2اند داشته
ـ کـه  ـ ـاحادیث را به دو دسته کلی راویان فقه اکبر و معارف الهی اهـل بیـت، و راویـان فقـه اصـغر      

 محـاربی  ذُریـح  گواه بر این ادعا، جریان. کنند ـ تقسیم میـشود  مربوط به بخش تکالیف شرعی می
سـنان وقتـی    بـن  عبداالله. است )29: حج(» نذُورهم واوفُلیو تَفثَهَم واقضُلی ثمُ« آیه تفسیر باطنی به راجع

نقـل   شنید و نتوانست آن را با تفسیر باطنی که ذریح از امام) ع(که تفسیر ظاهري آیه را از امام صادق
در پاسخ او اشـاره   )ع(صادق امام حضرت عرض کرد و )ع(به امام صادقکرد جمع کند، مسأله را  می

                                                                                                               
1  .»اللَّه دبوعَع(قاَلَ أب ( ولُ اللَّهسر ا کلَّمم)ص( ولُ اللَّهسقَطُّ قاَلَ ر هْقلع ْبکِنه ادبالْع)رَ الأْنَْ: )صاشعإنَِّا مرنْاَ أنَْ نکُلِّمأُم بِیاء  النَّاس  

ِهمقُولرِ عَلَى قد268:   8 ج 1407 کلینى( » ع(. 

2 . »ُلهَتملاَ یح بعتَصسم بعیثُناَ صدلکَ  حإِلَّا م  قَرَّبانِ  ملْإِیمل هقلَْب نَ اللَّهتَحنٌ امؤْمم َلٌ أوْرسنَبِی م َج 1404 صـفار . (»أو 
 1: 22(. 
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 ؛)549: 4 ج 1407کلینـى : ك.ر( »ذریـح؟  یحتمل ما یحتَمل ومن«: فرمودند به ظاهر و باطن قرآن کرده و
  راست؟دا کند می تحمل محاربی که را آنچه تحمل توان کسی چه من شاگردان میان در یعنی

ــ معصوم  امامان علوم دریافت توان یک اندازه به همگان که است آن گویاي )ع(امام گفتار این
ــیهم ـــ الســلام عل ــد؛ را ـ ــن تحمــل امکــان و بلکــه ندارن ــا ای ــوم، تنه ــراي عل خــواص و  از برخــی ب

ر دارد و لذا امام براي ذریح که تحمل علوم آل محمد را دارد اشـاره بـه تفسـی    وجود بصران صاحب
سـنان کـه در آن حـد نیسـتند بـه تفسـیر ظـاهري         بن باطنی قرآن دارند ولی براي کسانی مثل عبداالله

  ).244 ـ 245:  3 ج 1390جوادي آملی : ك.ر( کنند قرآن اکتفا می
نیـز ایـن احتمـال وجـود دارد کـه      » خلـق االله آدم علـی صـورته   «به همین بیان، در مورد حـدیث  

به خاطر کمتر بودن ظرفیت و اسـتعداد   )ع(ین حدیث با تفسیر امام باقراز ا )ع(اختلاف تفسیر امام رضا
  .مخاطب امام رضا بوده باشد

 دو پذیرش هر دو حدیث با فرض صدور جداگانه هر کدام از آن: جواب دوم

یث در دو زمان متعـدد  کنند که شاید هر دو حد امام خمینی در جواب دوم این احتمال را مطرح می
ان االله خلـق آدم علـی   «: انـد  یعنی ایشان در موردي خاص فرمـوده  ؛ادر شده باشدص )ص(از نبی اکرم

که در این صورت تفسیر آن همان است که کلینی از امام باقر نقل کرد و در موردي دیگر » صورته
دهنده برخورد کردند دوباره در ضمن نهی  به آن مرد دشنام )ع(طبق نقل امام رضا )ص(که پیامبر اکرم

دانستند فرد سؤال کننـده تـوان    می )ع(اند و از آنجا که امام رضا حدیث را تکرار فرمودهآن شخص، 
اند تا از  تحمل و دریافت علوم باطنی را ندارد براي آنکه گمراه نشود او را متوجه حدیث دوم کرده

  .خطر تجسیم و تشبیه در امان ماند
رند که در برخـی روایـات اینگونـه آمـده     امام خمینی در تأیید این احتمال به این مسأله اشاره دا

 عیـون اخبـار الرضـا   و این نقل بخصوص، بـا روایـت   » الرحمن ةان االله خلق آدم علی صور«است که 
جاي این بحث بود که ضمیر به » ان االله خلق آدم علی صورته«زیرا اگر چه در نقل  ؛همخوانی ندارد

جـاي هـیچ ابهـام یـا شـکی در      » الـرحمن  ةصـور «گردد یا به آدم ولی در نقل دوم، عبارت  االله برمی
  . )632: 1381امام خمینى : ك.ر(1 گذارد معناي حدیث باقی نمی

                                                                                                               
 به عنوان مؤید معناي مورد نظر خود اشاره دارند» الرحمن ةان االله خلق آدم علی صور«ابن عربی و قونوي هم به نقل.  1
 .)293 :1381 قونوى ؛106: 1ج تا ابن عربى بی :ك.ر(
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 )ص(در تأیید این جواب امام خمینی و این احتمال که روایت فوق در موارد متعدد از نبـی اکـرم  
یث بـه  توان به این مطلب نیز اشـاره کـرد کـه در مصـادر اهـل تسـنن، ایـن حـد         صادر شده باشد می

 )ع(گـاهی مطـابق حـدیث امـام رضـا      مثلاً 1.هاي متعدد نقل شده است هاي مختلف و در جریان گونه
دهنـده فرمودنـد و گـاهی نیـز در      این حدیث را به مرد دشـنام  )ص(اینگونه آمده است که پیامبر اکرم

م بـه اصـحاب فرمودنـد در هنگـا     )ص(باب دستورات مربوط به جنگ و قتال آمـده اسـت کـه پیـامبر    
جنگ، به صورت افراد کار نداشته باشید و به صورت آنان ضربه وارد نسازید زیـرا خداونـد آدم را   

هاي نقل حدیث خلقت انسان بر صورت الهی، این احتمال  تعدد گونه. بر صورت خود آفریده است
ه صـادر شـد   )ص(بخشد که این حدیث، نه یک بار بلکه در موارد متعددي از پیامبر اکرم را قوت می

  .باشد
  تأیید مضمون این حدیث با احادیث مشابه: جواب سوم

 کـافی امام خمینی در جواب سوم به این مطلب اشاره دارند که اگر چه ایـن حـدیث در کتـاب    
انکـار   )ص(صـدور آن را از نبـی اکـرم    عیون اخبار الرضانیز در روایت  )ع(آمده است و حتی امام رضا

م کسی در حـدیث آفـرینش انسـان بـر صـورت الهـی تردیـدي        نفرمودند ولی با این حال اگر باز ه
 :ك.ر( انـد  داشته باشد احادیث فراوان دیگري وجود دارد که همین مضمون را مورد تأکید قرار داده

بـودن امامـان   » وجـه االله «توان بـه احـادیثی کـه در آنهـا بـر       که از جمله آنها می )632: 1381 امام خمینى
 االله صلّى محمد آل فضائل فی الدرجات بصائر کرد همچنانکه در کتابمعصوم تأکید شده است اشاره 

 االله وجـه  أنهـم  )ع(محمـد  آل مـن  الأئمـۀ  فی باب«احادیثی با این مضمون در بابی تحت عنوان  علیهم
  .)64: 1  ج 1404 صفار  :ك.ر( نقل شده است» الکتاب فی ذکره الذي

و العْزیـزُ     الـْأَعلى   و للَّه الْمثـَلُ «: عال استهمچنین در قرآن کریم سخن از مثلَ اعلاي حق مت و هـ
کیمخوانیم که و در زیارت جامعه کبیره در وصف امامان معصوم اینگونه می) 60:نحل(» الْح :» لَام  السـ

چنین نقـل   )ع(رالمؤمنیندر روایتی از امی )610 :2  ج 1413 ابن بابویه(»  الْأَعلى و الْمثلَِ ... الهْدى أئَمۀِ علَى
و چون امامان معصوم ما وجـه االله   )114:  1428 علوى(» أنا اسم اللهّ العلی و مثَله الأعلى«: شده است که

ینُ «و » وجـه االله « )ع(علـی : چنین نقل شده است کـه  )ص(و مثلَ اعلاي خداوند هستند از پیامبر اکرم   عـ
رَ  اللَّهو » ةالنَّاظ» ۀاأذُُنُ اللَّهعامق«و » لسالنَّاط انُ اللَّهساست» ل.  

                                                                                                               
آوري کـرده   هاي متعدد این حـدیث را در مصـادر اهـل تسـنن جمـع      نقلهاي مختلف و  ، گونهبندر بن نافع العبدلی.  1

 ).101 ـ 107 :  1424عبدلی  :ك.ر(. است
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النَّاظرَةُ و أُذُنُه السامعۀُ و لسانُه النَّاطقُ   اللَّه  و هو عینُ... علی دیانُ هذه الأُْمۀِ 
     ـمـی السف ـههجو ـۀِ ومباِلرَّح هـادبلىَ عوطۀَُ عسبْالم هید و هْی خَلقف و اتاو

  ).860: 2 ج 1405هلالى ( الأَْرضِ
البته احادیثی که در آنها سخن از امامان معصوم، به عنوان چشم خدا و گوش خدا و دست خدا 
هست متعدد است و اهل معرفت بـا الهـام گـرفتن از حـدیث قـرب فـرائض تفسـیر بسـیار بلنـدي از          

بـراي  ( گنجـد  رداختن به آن در این مجال نمیاند که پ اینگونه مضامین موجود در شریعت ارائه داده
 1385؛ 419:  1387؛  110 ، 90: 1410 ك امام خمینـى .ر( این مسألهتحقیق بیشتر پیرامون نگاه امام خمینی به 

  .)368: 5  ج
مصـداق بـارز آن   ـــ  سـلام االله علـیهم   ـــ  کـه ائمـه اطهـار     ،به همین خاطر است که انسان کامـل 

در مـوارد   )ع(رونـد چنانکـه امیرالمـؤمنین    نشانه خداوند متعال به شمار میترین آیت و  بزرگ ،هستند
     1.تر از من ندارد اي بزرگ خداوند نشانه :فرمودند متعدد می

  
  معناي صورت در حدیث خلق انسان بر صورت الهی

شـکلی اسـت کـه از    هیـأت و  همان که در محاورات عرفی کاربرد دارد صورت،  واژه  اي رایجنمع
شـود ولـی واضـح     ـ ظـاهر مـی  ـ ـ. ..گانه و رنگ و همچون ابعاد سهـ ـظاهري امور جسمانی عوارض 

 ایـن  بلکـه . است که مراد از صورت در این حدیث، معناي رایج آن در امور جسمانی نخواهـد بـود  
اي متناسب با حضرت حق معنا کنیم بـه نحـوي کـه مسـتلزم      را در مورد حق متعال باید به گونه واژه

البتـه بایـد    ،ارض جسمانی یا هر نقص دیگري به ساحت مقدس خداونـد سـبحان نباشـد   راهیابی عو
اگـر در ایـن حـدیث،    . هاي تشبیهی شـریعت وجـود دارد   آموزه ۀتوجه داشت که این مشکل در هم

دو «و » 4جنـب االله «و » 3یـد االله «و » 2وجـه االله «در قـرآن نیـز سـخن از    ، است» صورت الهی«سخن از 
هاي تشبیهی به نحوي  از آموزه  شود و البته تفسیر و تبیین کردن این گونه یده مید... و » 5دست خدا

                                                                                                               
  .)207: 1  ج 1407 کلینى( »أَکبرُ منِّی  هی آیۀٌما للَّه عزَّ و جلَّ : یقُولُ ــ صلَوات اللَّه علَیه ــ کانَ أَمیرُ المْؤْمنینَ «.  1
2  .هجو لُّوا فثََمفَأیَنَما تُو  إنَِّ ا  اللَّه لیمع عواس 115: بقره(للَّه. (  
 ).10: فتح(  أیَدیهِم  إنَِّ الَّذینَ یبایعونَک إنَِّما یبایعونَ اللَّه ید اللَّه فَوقَ.  3

  ).56: زمر(اللَّه و إنِْ کنتْ لَمنَ الساخرینَ   جنبِْ  ما فرََّطتْ فی  على  أنَْ تقَُولَ نفَسْ یا حسرتَى.  4
  .)75: ص(أسَتکَبرْت أمَ کنتْ منَ الْعالینَ   قالَ یا إِبلیس ما منَعک أنَْ تَسجد لما خَلقَتْ بِیدي . 5
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که از سویی مستلزم نقص در خداوند متعال نباشـد و از سـوي دیگـر معنـاي مـورد نظـر خداونـد از        
عالمان دینی در طول تاریخ براي دفـاع از حـریم   . اینگونه تعابیر نیز روشن شود کار هر کسی نیست

  .اند ی در تبیین و تحلیل این مضامین داشتهشریعت، سع
ند از ظهور لفظی این واژه، ک  تلاش می »صورت الهی«ابو حامد غزالی در تشریح معناي صحیح 

اصل و روح معناي آن را استخراج کرده و سپس با پیرایش کردن زوائد و عـوارض از روح معنـاي   
او بـه  . قدسی حضـرت حـق متعـال بپـردازد     اي متناسب با ساحت صورت، به تفسیر این واژه به گونه

شود کـه در   هاي حسی اطلاق می این مطلب اشاره دارد که هر چند واژه صورت، گاهی بر صورت
هاي محسـوس و چگـونگی ترکیـب بعضـی از آنهـا بـا        ها و هیأت اینصورت به معناي ترکیب شکل

کـه در ایـن    ،رود ر مـی اما واژه صورت در معانی غیر محسـوس نیـز بـه کـا     ؛بعض دیگر خواهد بود
صورت به معناي ترتیب معانی و چگونگی ترکیب آنها با هم خواهد بود؛ چرا که در معانی و امـور  

و سـایر امـوري کـه در روح معنـاي واژه     » تناسب«و » ترتیب«و» ترکیب«مجرده و غیر محسوس نیز 
اثبـات وجـود    مـثلاً  ــ ـله صورت فلان مسأ: شود صورت مطرح است، راه دارد به طور مثال گفته می

ـ چنـین  ـعلم فلسفه یا منطق  ـ مثلاًـصورت فلان علم عقلی : شود یا گفته میـ به این نحو است ـخدا 
  .و چنان است

بلکـه در   ،بنابراین معلوم شد که واژه صورت اختصاص بـه امـور محسـوس و جسـمانی نداشـته     
تـوان بـا    را نیـز مـی  » علـی صـورته  ان االله خلـق آدم  «پس حدیث . معانی مجرده نیز قابل اطلاق است

توجه به مقدمه فوق تفسیر کرد؛ به این معنا که مشابهتی که در این حدیث شریف میان انسان و حق 
میـان حـق تعـالی و انسـان،     زیـرا   ؛تعالی اثبات شده است یک مشابهت معنوي و غیر جسمانی اسـت 

  ،119  ،118 : 1416 غزالـى : ك .ر( سـت هایی معنوي در سه مرتبه ذات و صفات و افعال برقرار ا مشابهت
303 ، 341  ، 364(.  

دهـد   تفسیري که محقق قونوي در برخـی آثـار خـود از صـورت ارائـه مـی      گفتنی است که در 
  ).38: 1995 قونوى :ك.ر(است  ههایی با این تفسیر غزالی قابل مشاهد شباهت
 سخن غزالی را تکـرار کـرده  همان  نیز در شرحی که بر این حدیث نوشته است تقریباً صدراملا

واژه صورت در مورد محسوسـات بـه معنـاي شـکل و هیـأتی اسـت کـه از چگـونگی         : نویسد و می
امـا ایـن واژه در مـورد امـور     شـود،   اجـزاي ظـاهري یـک شـیء حاصـل مـی      ترتیب و نـوع چیـنش   

غیرمحسوس نیز کاربرد دارد که در این فرض، بـه معنـاي چگـونگی ترتیـب و نـوع چیـنش معـانی        
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زیرا در بین معانی و امور غیر محسـوس نیـز ترتیـب و ترکیـب و همچنـین       ؛رمحسوس خواهد بودغی
   . تناسب مطرح است و لذا واژه صورت در اینگونه موارد نیز کاربرد دارد

قد یطلق على ترتیب الاشکال و وضع بعضـها  ... و یجب ان تعلم ان الصورة 
 ـ  ۀ، و قـد یطلـق علـى    من بعض و اختلاف ترکیبها و هی الصـورة المحسوس

و  ترتیب المعانی التی لیست بمحسوسۀ، فان للمعانی ترتیب و ترکیـب أیضـاً  
ج  1366ب صدراملا( فیقال صورة هذه المسألۀ کذا و صورة الواقعۀ کذا. تناسب

 3 :393(  
صدرا در ادامه عبارت فوق، ضمن ترجیح دادن معناي مورد نظر غزالی، معنـاي دیگـري نیـز    ملا

  یـز بـه همـین معنـا متمایـل     نامام خمینـی   ،که چنانکه خواهد آمد ،کند رت، مطرح میبراي واژه صو
صدرا در این معناي جدید، به برخی از کاربردهاي این واژه در  تعابیر فلسفی اشاره داشته ملا .است
شـود و بـه    گاهی به وجود خارجی یک شیء، صورت آن شیء در خارج گفته مـی  که نویسد و می

و بـه آنچـه کـه تمامیـت ذاتـی یـا        ؛شود شیء صورت آن شیء در عقل گفته می ماهیت ذهنی یک
صـورت انسـان اسـت و    » نطـق «شود مانند آنکـه   عرضی یک شیء به آن است نیز صورت گفته می

شـود   همچنـین بـه مقـوم نـوعی مـاده، صـورت نوعیـه گفتـه مـی         . صورت جسم سفید اسـت » بیاض«
  .بلاماده هستندهاي  همچنانکه وجودات مجرد از ماده، صورت

صـورته فـی   : ء و قد یطلق لغیر هذین المعنیین فیقال للوجود الخارجی لشـی 
ء فـی   لها صورة فی العقل و یقال لتمام الشـی : الخارج، و یقال للماهیۀ العقلیۀ

صورته، فالنطق مثلاً صـورة الانسـان و البیـاض صـورة     : ذاته أو فی عرضه
صورتها، و یقال للوجـود المجـرّد   : الجسم الابیض، و یقال لمقوم المادة نوعاً

انه صورة بلا مادة، فالمراد بالصورة هاهنا المعنـى الثـانی و هـی    : عن المادة
  ).393: 3 ج  1366ب صدراملا( النسبۀ المعنویۀ و الترتیب العقلی

صدرا این معناي اخیر را در جایی دیگر نیز مورد تأکید قرار داده است و این مطلـب را هـم   ملا
انـد بـه    گفته» الحقایق حقیقۀ«و » الصور ةصور«کند که در همین راستا به خداوند متعال هم  یاضافه م

آنها را از  تااحتیاج دارند کرده عطا خالقی که به آنها صورت این اعتبار که همه مخلوقات عالم، به 
  .)14:  2  ج 1366ب صدراملا( نقصان قوه به کمال فعلیت و وجود برساند
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نگاهی به نظر ملاصدرا در ایـن بـاب    نیم» صورت«در توضیح معناي خمینی امام  رسد به نظر می
ایشـان در  . انـد  اند و به نوعی همان نظریه را تکمیل کرده و در تفسیر معناي صورت ذکر کرده داشته

باشد اشاره کرده و در ادامـه، نظـر خـود را    » تأهی«و » تمثال«ابتدا به معناي لغوي این واژه که همان 
دارند که واژه صورت داراي یک معناي عام و مشـترك اسـت کـه در همـه مـوراد       گونه ابراز میاین

این معناي جامع که در همه موارد استعمال، ملحوظ اسـت عبارتسـت   . استعمال آن لحاظ شده است
 .از شیئیت شیء و فعلیت آن

و توان گفـت یـک معنـاى    . در لغت به معناى تمثال و هیأت است» صورت«
ء و  ترك بین امـورى دارد، کـه آن مشـترك عبـارت از شـیئیت شـى      عام مش

فعلیت آن است، منتها براى هر چیزى فعلیتى است که به آن اعتبار آن را ذو 
  ).633: 1381امام خمینى ( گویند، و آن فعلیت را صورت آن گویند الصورة

نسـته و بـر ایـن    و نه مشترك لفظـی دا صورت را مشترك معنوي  ةبه این ترتیب امام خمینی واژ
اند، همـه آن مـوارد در    باور است که حتی فیلسوفان که این واژه را در مواردي از فلسفه به کار برده

انـد بـدون    لذا فلیسوفان از این واژه در علـم فلسـفه بهـره بـرده    مشترك هستند؛ » فعلیت«عناي جامع م
و حتی در آنجـا  . کرده باشندآنکه آن را در معنایی اصطلاحی و خارج از معناي لغوي آن استعمال 

انـد نیـز معنـایی غیـر از معنـاي لغـوي صـورت را اراده         نامیده »الصور ةصور«که حکما حق متعال را 
هـا اسـت بـه او     هـا و فعلیـت   بخش به تمـام صـورت   از آن جهت که خداوند متعال، فعلیت ؛اند نکرده
  .اند الصور گفته ةصور

ه امورى اطلاق کردند که جامع آن را در لسان اهل فلسفه ب» صورت«و اینکه 
ء و شیئیت آن است مخالف با لغت نیست و از قبیل مواضعه  همان فعلیت شى

و از تأمل در تمام مواردى که استعمالات صورت را در ... و اصطلاح نیست 
است و بـه اشـتراك   » فعلیت«آن نمودند معلوم شود که میزان در همه همان 

» الصور صورة«ل شود، حتى آنکه به حق تعالى معنوى در تمام موارد استعما
  .)633: 1381امام خمینی ( گویند

گذشت برقرار است و این  شباهت فراوانی میان این سخن امام خمینی با کلام ملاصدرا که قبلاً
. ست که امام خمینی در تفسیر خود از معناي صـورت، متـأثر از ملاصـدرا اسـت    ا شباهت، مؤید آن

هـایی نیـز در    البتـه تفـاوت  . اند ن صدرا آن را در تبیین معناي صورت ذکر کردهایشان با تکمیل سخ
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این میان وجود دارد به طور مثال، ظاهر کلام صدرا، مشترك لفظی بودن واژه صورت اسـت و لـذا   
را بـه عنـوان معنـاي    » فعلیـت «اما امام خمینی معناي » ...و قد یطلق لغیر هذین المعنیین فیقال «: فرمود
میـزان در همـه   «: لذا فرمودنـد  ؛مشترك میان همه موارد استعمال واژه صورت در نظر گرفتندعام و 

است و به اشتراك معنوى در تمـام مـوارد اسـتعمال    » فعلیت«همان ] موارد استعمالات واژه صورت[
  »شود

معنایی در خور توجـه  است   طرح کرده اگر چه معنایی که امام خمینی براي صورتحال به هر 
است بـه    رسد که معنایی که غزالی براي صورت مطرح کرده اما چنین به نظر می ،بل تأمل استو قا

میـان  » تناسـب «و » ترتیب«و » ترکیب«هایی همچون  زیرا در معناي اول، مؤلفه ؛تر باشد واقع نزدیک
» فعلیـت «یا معنوي و غیر محسوس، اخـذ شـده اسـت و امـا در معنـاي دوم، مؤلفـه       حسوس اجزاي م

، بـه  »فعلیت«در مقایسه با مؤلفه » تناسب«و » ترتیب«و » ترکیب«لحاظ است و روشن است که  مورد
  .تر است صورت نزدیک ةمعناي اولیه و متفاهم عرفی واژ

در پایان این قسمت، مناسب است به این مطلب نیز اشـاره شـود کـه در منـابع عرفـانی تعـاریف       
ر حدیث آفـرینش انسـان بـر صـورت الهـی از      دیگري نیز براي صورت ذکر شده است که در تفسی

توان بهره جست به طور مثال، فناري به تبع محقـق قونـوي، صـورت را اینگونـه تعریـف       آنها نیز می
کل مـا لا یظهـر   «: شود کند که هر آنچه حقایق غیبی به واسطه آن ظهور یابد، صورت نامیده می می

  .)94:  1370 جامى: ك .نیز ر؛  109: 1363 فنارى(» .صورةمن حیث هی غیب الّا به، فهو  الغیبیۀالحقائق 
  

  فروعات و نتایج خلق انسان بر صورت الهی
احکام دیگري  ،سخن از خلق انسان بر صورت الهی است اهل معرفتهر جا که در کلمات  معمولاً

ر، مطرح شده است که از جهتی میـان ایـن احکـام و قاعـده مزبـو     براي انسان نیز همراه با این قاعده 
  . توان آنها را از فروعات این مبحث به حساب آورد رابطه استلزامی برقرار است و از طرف دیگر می

ولـی   ؛مستقل مورد بحث و بررسی قرار داد توان در تحقیقی میهر کدام از این فروعات را  البته
ه محـور  از ایـن مـوارد کـه بیشـتر ب ـ     برخی ، در ادامه بهتر شدن جوانب مختلف بحث روشنبه خاطر 

... االله و وجـه االله بـودن او و   خلیفۀمثل کون جامع بودن انسان و  ؛شود بحث در این مجال مربوط می
         .تداشخواهیم اشاره در حد اختصار 
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  انسان کامل، صورت و مظهر تام الهی است
در توضیح این حدیث که انسان بر صـورت الهـی آفریـده شـده اسـت از مبـانی عرفـان        خمینی امام 

احدیت یا همان  نظري بهره برده و به این مطلب اشاره دارند که هر یک از اسماي الهی در موطن و
ها در اصطلاح اهل معرفت، اعیـان   تعین ثانی براي خود، صورت و مظهري دارند که به این صورت

و  ءاز اسـما  ، همه در یک مرتبه نیستند بلکه برخیءاعیان ثابته نیز مانند خود اسما. شود ثابته گفته می
ترنـد در   تر هستند در مراتب بالاتر تعین ثانی جاي داشته و برخی کـه جزئـی   آنها که کلی ۀاعیان ثابت

تـرین اسـم الهـی     که اسم اعظم و کلی ـدر این میان جایگاه اسم جامع االله ـ. مراتب بعدي قرار دارند
مع الهی نیـز در میـان همـه اعیـان     ـ در سر سلسله تعین ثانی بوده و به تبع آن عین ثابت اسم جاـاست 

ـــ   »محمدیه حقیقت« و کامل انسان ثابت اسم االله اختصاص به عین. ترین عین ثابت است ثابته، کلی
همـه  گیرنـد   نشـأت مـی  اسماي الهی از اسم جـامع االله   ۀهمانطور که هم. داردــ   آله و علیه اللهّ صلّى

یابنـد و حتـی موجـودات عینـی و خـارج از صـقع        مـی  اعیان ثابته نیز از عین ثابت انسان کامل انتشـا 
ربوبی نیز همه، رقائق و مظاهر حقیقت انسان کاملند چنانکه روح اعظم که همـان عقـل اول یـا قلـم     

  .اعلی است، مظهر و تجلی عین ثابت انسان کامل است
بدان که ارباب معرفت و اصحاب قلوب فرمایند از براى هـر یـک از اسـماء    

در » عین ثابـت «و آن صورت را ... احدیت صورتى است الهیه در حضرت و
و اول اسمى که به تجلى احدیت و فـیض اقـدس   ... اصطلاح اهل االله گویند 

ه ظهور یابد و مرآت آن تجلى گـردد، اسـم اعظـم    واحدی ۀدر حضرت علمی
و تعـین اسـم جـامع و صـورت آن     ... اسـت  » اللّه«مسماى   جامع الهى و مقام

، صلىّ اللّه علیه و آلـه،  »هحقیقت محمدی«ابت انسان کامل و عبارت از عین ث
مظهر تجلى عین ثابت انسان کامل روح اعظم است، و سایر ... چنانچه . است

موجودات اسمائیه و علمیه و عینیه مظاهر کلیه و جزئیه این حقـایق و رقـایق   
در  است، به ترتیبى بدیع که در این مختصر بیان آن نگنجد و تفصـیل آن را 

و از اینجا معلوم شود که انسـان کامـل   . مذکور داشتیم یۀرساله مصباح الهدا
  ).634ـ635: 1381امام خمینى (  مظهر اسم جامع و مرآت تجلى اسم اعظم است

استناد به مبانی اهل معرفـت اثبـات کـرد کـه انسـان کامـل، مظهـر و        با به این ترتیب امام خمینی 
له دیگر معناي این حدیث کـه االله تبـارك و   أنظر داشتن این مس صورت اسم جامع االله است و با در

زیـرا   ؛تعالی، انسان را بر صورت خود خلق کرده اسـت، چنـدان مؤونـه و زحمتـی نخواهـد داشـت      
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خداوند، تنها انسان را بر صورت خود آفرید و او را مظهر اسم جامع االله قـرار داد و بـه ایـن ترتیـب،     
  .اند گر شده اي است که تمام اسماي حسناي الهی در او جلوه نهییانسان صورت حق بوده و تنها آ

دون سائر الأشیاء فانهّ مظهر الإسم الجامع   صورته  و انمّا ورد انّ اللهّ خلق آدم على
امام ( الحقّ على ما هى علیه من الأسماء الحسنى و الأمثال العلیا صورةالالهى فهو 

  .)159ـ160: 1410 خمینى
  

  کون جامع استانسان کامل، 
از نظر . دارند» حضرات خمس«بحثی با عنوان م ،در مقام تبیین چینش مراتب کلی عالم اهل معرفت

هـر کـدام از ایـن حضـرات      .شـود  عارفان، مجموعه عالم به پنج مرتبه و حضـرت کلـی تقسـیم مـی    
جز ه ن مراتب بشود اما با این حال، هر کدام از ای اي از تجلیات را شامل می حیطه گسترده ،پنجگانه

اي خاص از عالم بوده و تنها خواص مربـوط بـه همـان قسـمت را اظهـار       مقید به مرتبه ،مرتبه انسانی
اي خـاص نبـوده    لذا مقید به مرتبه ،اما انسان در نقطه وسط و اعتدال بین حضرات قرار دارد ؛کند می

: 1372؛ 18: 1375قونـوي  : ك.ر( و توانایی اظهار احکام مختص به هر کدام از مراتب، در او وجود دارد
انـد   گفتـه » کـون جـامع  «بـه او   ،و به خاطر همین جامعیت انسان بین همه اکـوان  )262: 1363؛ فناري 94

  .)190: 1360 ابن ترکه: ك .ر(
در . مراتب، واقع شدن وي در آخرین مرتبـه تنـزلات اسـت    ۀبین هم یانسان کون علت جامعیت

مقام لا اسم و لا رسم بودن ذات حـق متعـال اشـاره     هاز آنکه ب بعد نرفاابحث چینش نظام هستی، ع
کنند مبدأ قوس نزول را تعین اول دانسته و پـس از گذشـتن از تعـین ثـانی و عـالم ارواح و عـالم        می

، در اتو حیوان ـ اتدن، نبات ـادر عالم ماده نیز پس از ظهور عناصـر، مع ـ . رسند به عالم ماده می ،مثال
نوبـت بـه    ،از مراتب تنـزلات هسـتی   ۀدر آخرین مرتب ،زول یا به تعبیر دیگرآخرین مرحله از قوس ن

اینکه انسان در آخرین مرتبه تنزلات قرار دارد مستلزم . )181ـ182: 1360ابن ترکه ( رسد ظهور انسان می
انسـان، غایـت و   : نویسـد  ابـن عربـی مـی   . ست که اکمل موجودات و اتم مظاهر حق متعال باشدا آن

موجـودات   ۀات نفس رحمانی و کلمات الهیه است به این معنا که بعـد از آنکـه سلسـل   نهایت ظهور
رسـد و بـه همـین     نوبت بـه ایجـاد انسـان مـی     ،ترین مراتب حاصل شد عالم از بالاترین مرتبه تا پایین

موجـودات عـالم،    ۀاي از هم یا به تعبیر دیگر نشانه و نسخه و قوه خاطر است که در انسان اثر و حظّ
کمالات عالمیان است و آنچه از کمالات که در  ۀهم ةو عصار نتیجه آنکه انسان مظهر. د داردوجو
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به این ترتیب در . شود او همه را یکجا در خود جمع کرده است تک تک موجودات عالم یافت می
نشیند جامعیتی که نظیر آن در هیچکدام از اجزا و مفردات  انسان، جامعیت بین کمالات به ظهور می

دام از اسـماي جزئـی نیـز چنـین جـامعیتی      ک ـکان ظهور و بروز نـدارد و حتـی هیچ  عالم به تنهایی ام
ات ئاتی دارد کـه بـا خـواص و اقتضـا    ئخـود، خـواص و اقتضـا    بـراي  ءزیرا هر کدام از اسـما  ؛ندارد

  .و مظهر تمام آنهاست ءاسما ۀاسماي دیگر متفاوت است اما انسان، جامع هم
ففـی  . و الکلمات الإلهیۀ فی الأجنـاس  ]الرحمانی[ سالإنسان آخر غایۀ النفَ

فله جمیع المراتب و لهـذا اخـتص وحـده    . الإنسان قوة کل موجود فی العالم
فجمع بـین الحقـائق   . ]خلق االله آدم علی صورته: الالهیۀ فی حدیث[ بالصورة
فإنه آخر موجـود فمـا انتهـى     ،و بین حقائق العالم ـ  و هی الأسماءـ الإلهیۀ  

ده النفس الرحمانی حتى جاء معه بقوة مراتب العالم کله فیظهر بالإنسان لوجو
فـإن  . ما لا یظهر بجزء جزء من العالم و لا بکل اسم اسم من الحقائق الإلهیـۀ 

 الاسم الواحد ما یعطی الآخر مما یتمیز به فکان الإنسان أکمـل الموجـودات  
    . )396: 2 جتا  ابن عربى بی(

معیت کون انسانی تأکید داشـته و بـر ایـن بـاور اسـت کـه همـین جامعیـت         امام خمینی نیز بر جا
اسماي حسـناي خـود برگزینـد و در تأییـد      ۀباعث شده است که خداوند متعال او را براي تعلیم هم

کنـد ایشـان    اسـت نیـز اسـتناد مـی     )ع(جامعیت انسان به شعري که منسوب به حضرت امیـر المـؤمنین  
انســان، » العـالمین  ةو هـی مجمـوع صـور   «: فرماینـد  کـه مــی نیـز   را )ع(همچنـین حـدیث امـام صـادق    

گیرنـد   و در ادامه چنین نتیجه مـی  دانند در همین راستا می ،اي از صورت همه عالمیان است مجموعه
هاي دینی، انسان را مخلوق بـر صـورت    که این جامعیت کون انسانی باعث شده است که در آموزه

انسان کامل است که او را مربـوب اسـم اعظـم و جـامع االله قـرار      الهی معرفی کنند و همین جامعیت 
داده است و به عبارت دیگر، حضرت الهیت به اعتبار اسم االله، رب انسـان کامـل، کـه کـون جـامع      

بـریم نـه بـه سـایر      باشد و سرّ اینکه در مقام استعاذه، از شرّ شیطان رجیم به اسم االله پناه مـی  است می
  .همین راستا پیگیري کردرا نیز باید در  ءاسما

و اعلم ان الإِنسان هو الکـون الجـامع لجمیـع المراتـب العقلیـۀ و المثالیـۀ و       
و : (الحسیۀ، منطوٍ فیه العوالم الغیبیۀ و الشهادتیۀ و ما فیها؛ کما قال اللَّه تعـالى 

  :یهو قال مولانا و مولى الموحدین، صلوات اللَّه عل). علَّم آدم الأْسَماء کلَّها
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  و فیک انطوى العالمَ الاکبر  أتزعم أنکّ جرم صغیر    
اعلم ان الصورة الانسانیۀ هـی  «: و روي عنه و عن الصادق، علیهما السلام... 

اکبر حجج اللَّه على خلقه، و هی الکتاب الذي کتبه بیده و هی الهیکل الـذي  
مـن اللـوح    بناه بحکمته، و هی مجموع صـورة العـالمین، و هـی المختصـر    

المحفوظ، و هی الشاهد على کل غالب، و هی الطریق المستقیم الى کل خیر، 
فهـو خلیفـۀ اللَّـه علـى خلقـه،      . انتهى» .و الصراط الممدود بین الجنۀ و النار

و لما کان جامعاً لجمیع الصور الکونیۀ و الالهیۀ، کـان  ...   صورته  على  مخلوق
الاسماء و الصفات، الحاکم علـى جمیـع     مربى بالاسم الاعظم المحیط بجمیع

  .الرسوم و التعینات
له ان یدعو ربه بالاسـم     فالحضرة الالهیۀ رب الانسان الجامع الکامل؛ فینبغی

و لهذا استعیذ باللَّـه مـن الشـیطان    . منافراته  المناسب لمقامه و الحافظ له من
  ).7ـ8: 1423امام خمینى ( دون سائر الأسماء  الرجیم

شود امام خمینی مخلوق بودن انسان کامل بـر صـورت    طور که در عبارت فوق مشاهده میهمان
چنین  )ع(اي متفرع بر جامعیت کون انسانی دانستند و لذا پس از نقل حدیث امام صادق الهی را نتیجه

  .»صورته  على  اللَّه على خلقه، مخلوق خلیفۀفهو «: نتیجه گرفتند که
  

  تعلیم اسماء به آدم 
که در عـین حـال    ـمدهاي جامعیت کون انسانی و آفرینش او بر صورت الهی ـاترین پی از مهمیکی 

ـ آن اسـت کـه   ـ ـرود  هاي منحصر به فرد انسانی نیز بـه شـمار مـی    ترین امتیازات و ویژگی از بزرگ
  .)212:  1387امام خمینى  :ك.ر( خداوند متعال به او اسماي حسناي خود را تعلیم داده است

ربوبیت و تدبیر قسمتی خـاص از   اسماي حسناي الهیهر کدام از رفت بر این باورند که اهل مع
سـازند و برخـی    عـالم ارواح را مـی   ءبرخـی از اسـما  . عالم را که متناسب با خود باشد به عهده دارد

، خرهپردازنـد و بـالا   نیز به عناصر و مرکبـات و  مولـدات مـی    ءدیگر عالم مثال را و گروهی از اسما
سـاخته و   ،را در عـالم ظـاهر   آنموجودي متناسب با  ءهر کدام از اسما متعال به تناسب اقتضاي حق

گـاه مظهـر خـاص     قبلـه  ءو اینگونه است که هر کـدام از اسـما   دهد آن اسم میرا به دست  آنتدبیر 
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اي که آن اسم، کانال ارتباطی  مظهر خاص خـود بـا حـق تعـالی خواهـد       گیرد به گونه خود قرار می
  .کدام از مظاهر به حق متعال از طریق اسم مختص به خود خواهد بود یعنی استناد هر ؛ودب

اما انسان از این جهت، یک تفاوت اساسی با سایر موجودات عالم دارد چـرا کـه  بـراي ظهـور     
انسان  ،اسماي خود ۀاسماي الهی دست به دست هم داده و حق تعالی با بکار گرفتن هم ۀانسان، هم

قـرار گرفتـه اسـت و ماننـد      ءو به همین خاطر است که انسان، جامع همه اسـما . کرده است را اظهار
سایر موجودات، مقید به اسم خاصی نیست بر خلاف ملائکه که هر کـدام، مقـام معلـومی داشـته و     

نیز، ماننـد ملائکـه، مقیـد بـه اسـمی خـاص        موجودات عالم هر کدام ازو  .مقید به همان مقام هستند
: 1381قونـوى :  ك.ر( اسـت  ءو مظهر تمام اسـما  زیرا او بر صورت الهی خلق شده ؛جز انسان ههستند ب

  .)124: 1 ج  تا بی ابن عربى ؛232
و مخلوق بر صـورت   ءانسان را کون جامع و سزاوار تعلیم اسما ،امام خمینی هم در همین راستا

       .داند الهی می
ست و بـه هـیچ وجـه بـه     ا ءق اسمایء دستیابی به حقاالبته باید توجه داشت که معناي علم به اسما

امـام خمینـی   ، به همین خاطر .)71:  1386؛  263: 1387امام خمینى: ك.ر(علم نظري و مفهومی نظر ندارد 
  گشته مشرف و محقق حق صفات و اسماء خلعت کنند که انسان، به در پایان عبارت فوق تأکید می

  .را به ذهن آورده باشد ءهایی از آن اسما است نه آنکه مفهوم
  

  فضیلت آدم بر ملائکه
در شرح حدیث خلق انسان بر صورت الهـی بـه قسـمتی از کـلام ابـن عربـی نیـز اشـاره         خمینی امام 

اي مطابق بـا صـورت جـامع     ایشان پس از تبیین این مطلب که خداوند انسان کامل را به گونه. دارند
کـه مؤیـد همـین     فصـوص الهـی باشـد بـه عبـارتی از      و صفات ءنماي اسما تمام ۀنیخود آفرید که آی

چرا که ابن عربی نیز آفرینش انسان بر صـورت الهـی را همچـون یـک      ؛کنند مطلب است اشاره می
ـ ـ ـاسماي حسـناي الهـی    ۀبه باور ابن عربی، هم. کلی عرفانی در آثار خود تکرار کرده است ةقاعد

ـ در انسان ظهور یافته و از این رهگذر، انسـان  ـهستند   آنها تشکیل دهنده صورت الهی ۀکه مجموع
قـرار   ءانسـان، مظهـر تمـام اسـما    . اي کلی برخـوردار شـده اسـت    نسبت به سایر موجودات از احاطه

نسبت به سایر موجودات که هر کدام مظهر اسمی خاص هستند، از جامعیـت بیشـتري    گرفته و طبعاً
یسه با هر موجـود دیگـري از احاطـه و جامعیـت     و همین نکته که انسان در مقا. برخوردار شده است
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بیشتري برخوردار است، حجت را بر ملائکه تمام کرده و به آنها ثابت کرد که آدم بر آنها شـرافت  
» 1اصطفا«دارد و لذا باید بر او سجده کنند و به همین خاطر است که خداوند متعال، ویژگی و امتیاز 

  .خود قرار داد 2تصاص داد و او را مورد کرامتو برگزیدگی را به صورت جامع انسانی اخ
فاللّه تعالى خلق الإنسان الکامل و الآدم الأول على صورته الجامعۀ، و جعله 

فظهر جمیع ما فی الصورة الإلهیـۀ  «: قال الشیّخ الکبیر. مرآة أسمائه و صفاته
ا من الأسماء فی هذه النّشأة الإنسانیۀ، فحازت رتبـۀ الإحاطـۀ و الجمـع بهـذ    

و  )50: 1ج  1370ابن عربى : ك.ر(الوجود و به قامت الحجۀ للّه على الملائکۀ 
انسانیه  ۀاختیار و اصطفاء حق تعالى صورت جامع ۀاز این بیان معلوم شد نکت

سایر اکوان، و سرّ تشریف حق تعالى آدم، علیه  ۀرا در بین سایر صور مختلف
:  1381امام خمینى (  سایر موجوداتالسلام، را بر ملائکه و تکریم او را از بین 

636.(  
  خلافت آدم

اهـل معرفـت   . اي غیر قابل انکار است قاعده» مستخلف عنه«و » خلیفه«ضرورت وجود مناسبت میان 
خداونـد بـه ناچـار بایـد بـر       ۀدر نگاه آنان خلیف ـ. دانند االله نیز جاري می خلیفۀاین قاعده را در مورد 

فقط انسـان   ،و نتیجه آنکه .برقرار باشد» مستخلف عنه«و » خلیفه«ن صورت الهی باشد تا مناسبت میا
  .دار شود تواند مسؤلیت خلافت الهی را عهده کامل که مخلوق بر صورت الهی است می

إنما کانت الخلافۀ لآدم، علیه السلام، دون غیره من أجناس العالم لکون اللَّـه  
یما استخلف علیـه بصـورة   فالخلیفۀ لابد أن یظهر ف  تعالى خلقه على صورته

 و إلا فلیس بخلیفۀ له فیهم فأعطاه الأمر و النهی و سـماه بالخلیفـۀ    مستخلفۀ
  ).198: 1423؛ جندى  299: 3 ، ج 263: 1 تا ج ابن عربى بی(

] اي ما لربه[یکون کلّ ما له  الخلیفۀففى «دهند  امام خمینی هم این قاعده را مورد تأکید قرار می
ایشان پس از اشاره بـه ایـن مطلـب کـه انسـان کامـل، مثـَل         .)65: 1410 امام خمینـى ( »هصورت  فهى على

اعلاي خداوند متعال و آیت کبراي او و مخلوق بـر صـورت اوسـت، صـلاحیت وي را بـراي مقـام       

                                                                                                               
  ).33: آل عمران(» آدم و نُوحاً و آلَ إبِراهیم و آلَ عمرانَ علَى الْعالمَینَ  إنَِّ اللَّه اصطفَى«اشاره است به آیه .  1
 ).70: الاسراء(»  آدم  و لقَدَ کـَرَّمنا بنی« ت به آیه اشاره اس.  2



  
  
  
  
 
  

  

١٢٨     

ل 
سا

هم
زد

پان
/

ره 
شما

ت
شص

 
ک

و ی
/ 

ان
ست

زم
 

13
92

  
ین

 مت
مۀ

شنا
وه

پژ
  

و صـفات الهـی بـوده و آیـت      ءگیرند، چرا که انسان کامل، مظهر همه اسـما  خلافت الهی نتیجه می
 .است تمام تجلیات خداوند

اعلم ان الإِنسان الکامل هو مثل اللَّه الاعلى و آیته الکبرى، و کتابه المسـتبین  
و منشأ بیدي قدرته و خلیفۀ اللَّـه    صورته  و النباء العظیم، و هو مخلوق على

و هو بکل صفۀ من صفاته و تجل من تجلیاته آیۀ من آیـات  ... على خلیقته 
  .)302 :2 ج  1366 الف دراص؛ ملا 56: 1387امام خمینى ( اللَّه

  
  گیري نتیجه

بـه  خمینـی  اگر چه بسیاري، از تفسیر و تبیین حدیث آفرینش انسان بر صورت الهی ناتوانند اما امـام  
اي کـاملاً   این حـدیث را بـه گونـه   اند  اي که از مبانی اهل معرفت داشته خاطر جامعیت علمی و بهره

ایـن   ــ و همچنین سایر اهل معرفت ــبه باور ایشان . دان سو و هماهنگ با مذاق شریعت معنا کردههم
حدیث اشاره به مقامات بلند انسان کامل دارد و حتی اگر کسی در خصوص این حـدیث تردیـدي   

. مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت      ،هاي فراوان دیگري از شـریعت  داشته باشد مضمون آن در آموزه
استفاده کرده و از آن در بسیاري از مباحـث مربـوط   اي کلی و فراگیر  عارفان از این حدیث، قاعده

  .اند به انسان کامل بهره برده و نتایج فراوانی را بر آن متفرّع ساخته
  
  

  منابع
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  .  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم
 سید جلال الدین آشتیانى، تهـران : ، با تحقیقد القواعدیتمه) 1360. (حمدم بن على الدین ابن ترکه، صائن :

  .انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالى، چاپ اول
 انتشارات الزهراء، چاپ : ابو العلاءعفیفى، تهران: ، با تحقیقفصوص الحکم )1370. (ابن عربى، محیى الدین

  .دوم
 صادر دار: ، بیروتیهالمک الفتوحات) تا بی(. ــــــــ ــــــــــ.  



  
  
  
  
  

  

 

١٢٩   

اله
مق

 
ی 

فان
عر

یر 
فس

ت
ی 

مین
م خ

اما
شه 

ندی
ر ا

ی د
اله

ت 
صور

بر 
ن 

سا
ش ان

رین
 آف

ث
حدی

)
) س

 

 مؤسسـه  : ، تهـران تعلیقات على شـرح فصـوص الحکـم و مصـباح الأنـس     ) ق1410. (امام خمینى، سید روح االله
  .پاسدار اسلام، چاپ دوم

 چاپ بیست و )س(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: ، تهرانشرح چهل حدیث) 1381(. ــــــــ ــــــــــ ،
  .پنجم

 مؤسسه تنظـیم و نشـر آثـار امـام خمینـى،      : ، تهرانشرح حدیث جنود عقل و جهل )1387(. ـــ ـــــــــــــــ
  .چاپ دوازدهم

 دوم: ، چاپ)س(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى:، تهرانشرح دعاء السحر ) ق 1423(. ــــــــ ــــــــــ.  
 نشر آثار امام خمینى، چاپ چهارم مؤسسه تنظیم و: ، تهرانصحیفه امام) 1385(. ــــــــ ــــــــــ.  
 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ ششم  :، تهران مصباح الهدایه ) 1386(. ــــــــ ــــــــــ .  
 اسلامى،  ارشاد و فرهنگ وزارت: ، تهرانالفصوص نقش شرح فی النصوص نقد )1370. (جامى، عبدالرحمن

  .دوم چاپ
 انتشـارات  : ، قـم  ، با تحقیق سـید جـلال الـدین آشـتیانى    الحکم شرح فصوص ) ق 1423. (جندى، مؤید الدین

  . بوستان کتاب، چاپ دوم
 مؤسسـه  : ، بـه تحقیـق حمیـد پارسـانیا، قـم     )القواعد تمهید تحریر(عین نضّاخ ) 1390. (جوادي آملی، عبد االله

  .اسراء، چاپ دوم
 1385. (سبحانی، جعفر (»شـماره   ،مجله درسـهایی از مکتـب اسـلام   ، »مه و استدلال با دو حدیث نبويمجس

548 .  
 انتشارات بیدار :، قمتحقیق محمد خواجوىبا  تفسیرالقرآن الکریم) 1366 الف. (محمد بن ابراهیم ،صدراملا ،

  .چاپ دوم
 تصحیح محمد خواجوى و تحقیق على عابدى شـاهرودى ، صول الکافیاشرح  )1366ب(. ــــــــ ــــــــــ ،

  .، چاپ اولمؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى: تهران
 د صلّى االله علیهمبصائر الدرج)  ق 1404. (صفار، محمد بن حسنبـا تحقیـق  محسـن     ات فی فضائل آل محم ،

  .، چاپ دوم االله مرعشی نجفی مکتبۀ آیۀ: بن عباسعلی کوچه باغى، قم
 27، العدد جله الحکمۀم، »الصورة روایۀ و درایۀحدیث «) ق1424. (عبدلی، بندر بن نافع. 

 بـا  کتـاب عقیـق  : االله بعنـوان  رحمـۀ سـی  المناقب ینقل عند العلامـه المجل ) ق 1428. (علوى، محمد بن على ،
 .انتشارات دلیل ما، چاپ اول: تحقیق حسین موسوى بروجردى، قم

 چاپ اول ،دار الفکر :بیروت ،مجموعۀ رسائل الإمام الغزالی ) ق 1416. (ابو حامد ،غزالى.  
 چاپ اولانتشارات مولى، : تهران ،)شرح مفتاح الغیب(مصباح الأنس ) 1363. (فنارى، محمد بن حمزه.  
 بـا تحقیـق سـید جـلال الـدین آشـتیانى، قـم        إعجاز البیان فی تفسیر أم القرآن) 1381. (قونوى، صدرالدین ، :

  .، چاپ اول  انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
 انتشارات بیدار: ، قمشرح الأربعین حدیثا) 1372(   . ــــــــ ــــــــــ.  
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 مطبعۀ الشرکۀ المتحدة للتوزیع :با تحقیق شوبرت گوردون، بیروت ، المراسلات )م1995(. ــــــــ ــــــــــ ،
  . چاپ اول

 اول مولى، چاپ انتشارات: خواجوى، تهران محمد ،تصحیحلهیهالإ النفحات) 1375( . ــــــــ ــــــــــ.  
 دار : باتحقیق علـى اکبـر غفـاري و محمـد آخونـدى، تهـران       ،الکافی) ق1407. (کلینى، محمد بن یعقوب

  .تب الإسلامیه، چاپ چهارمالک
  دار الکتـب  : تهـران  ، العقول فی شرح أخبار آل الرسول ةمرآ )ق 1404. (مجلسى، محمد باقر بن محمد تقـى

  .، چاپ دوم الإسلامیۀ
 چاپ اول  مؤسسۀ آل البیت: ، قم دلائل الصدق لنهج الحق ) ق 1422( .مظفر نجفى، محمد حسن ، .  
 ترجمه اسماعیل انصارى زنجانى خـوئینى،  اسرار آل محمد علیهم السلام)  ق 1405. (هلالى، سلیم بن قیس ،

  .، چاپ اول انتشارات الهادى: قم
  


